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  جمله
  جمله سخني است كه قابل تقسيم به دو بخش نهاد و گزاره باشد

  .كلمه يا گروهي از كلمات است كه درباره ي آن خبر مي دهيم پس نهاد صاحب خبر است: نهاد
  . شودي نهاد داده ميخبري است كه درباره: گزاره
كند فعل را مشخص مي صشناسه همانند نهاد شخ. ي فعل شناسه استنشانه. ي گزاره استهسته: فعل

  .ي نهاد مطابقت آن با شناسه استنشانه. شودو نهاد پيوسته ناميده مي
  فعل جمع  نهاد جمع فعل مفرد  نهاد مفرد

 ي جمعشناسه ي مفردشناسه
  يم  رومي ما َم رومي  من
  يد  رومي شما ي رومي  تو
  نَد  رومي ايشان َد رومي  او
  

  :نمودارتقسيم بندي جمله با رسم 
  جمله
  

  نهاد                    گزاره   
  روياند         ها را ميگل     آب باران                   

  .معمولا گروه اسمي اول جمله و اغلب نيز قابل حذف است: نهاد جدا                              
  نهاد دو گونه است

ته كه همان شناسه ي فعل است و شخص و شمار فعل را تعيين مي كند نهاد پيوس                             
  )به اين خاطر به آن نهاد اجباري هم مي گويند.(حذف نيست و قابل

  گزاره  نهاد
  نهاد پيوسته   نهاد جدا

  يم پرندگان زيبا را نمي آزار  ما
   

  :اجزاي گزاره
  .گزاره گاهي فقط يك فعل است -1

  جمله
  

  گزاره            نهاد           
  مي خندد              پوريا          
  مي دود          پروين              

 "را"مفعول گروه اسمي است كه پس از آن نشانه ي .(گزاره گاهي علاوه بر فعل، مفعول نيز دارد -2
  )باشد يا بتوانيم اين نشانه را بعد از آن بيفزاييم
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  جمله
  

  گزاره                  نهاد             
  

  فعل             مفعول                                           
  خورده است        غذا را                     پوريا                      
  مي نويسد         ) را(نامه                    پروين               

  
. متمم گروه اسمي است كه پس از حرف اضافه بيايد.( ز داردامتمم نيبه ل، گزاره گاهي علاوه بر فع -3

  )در، به ، بر، از ، با، براي، مثل، مانند: حروف اضافه عبارتنداز
  جمله
  

  گزاره                               نهاد
  

  فعل           متمم                                           
  مي جنگيد        وريا                    با دشمن  پ          

  مي نگريست      پروين                   به ماه                   
مسند كلمه يا گروهي از كلمات است كه فعل اسنادي . (گزاره گاهي علاوه بر فعل، به مسند نياز دارد -4

  )بودن، شدن، گشتن و گرديدن، ريشه مي گيرد: ايفعل هاي اسنادي معمولا از مصدره.(به آن نياز دارد
  جمله
  

  نهاد                               گزاره
  

  مسند              فعل                                    
  پوريا                   خوشحال            بود       
  گشت پروين                    ساكت                   

  :ويژگي هاي فعل
 -3زمان  -2شخص -1ويژگي دارد كه ما در سال اول فقط سه ويژگي آن را بررسي مي كنيم  5فعل 
  گذر

  )شخص داشته باشد كه صرف كردن آنها بسيار آسان است 6هر فعل مي تواند ( :شخص -1
  جمع   مفرد

 مي رفتيم:             اول شخص جمع  مي رفتم:      اول شخص مفرد
  مي رفتيد:             دوم شخص جمع  مي رفتي:     دوم شخص مفرد
  رفتند مي:          سوم شخص جمع  مي رفت:      سوم شخص مفرد
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يا اكنون در حال . زمان انجام فعل يا در گذشته بوده است كه به آن ماضي مي گوييم(:زمان فعل -2
  )در آينده رخ خواهد داد كه به آن آينده مي گوييم وقوع است كه به آن مضارع مي گوييم و يا اينكه

 
  :ماضي: الف

  مثال فرمول ساخت  زمان
  ...رفتــمَ، رفتـــي، رفت شناسه+بن ماضي  ماضي ساده

  ...مي رفتم، مي رفتي، مي رفت ماضي ساده+مي  استمراري ماضي
  ...رفته بودرفته بودم، رفته بودي،  /...بود/بودي/بودم+صفت مفعولي  بعيد ماضي
  ...رفته باشم، رفته باشي، رفته باشد ...باشد/باشي/باشم+صفت مفعولي  التزامي ماضي
  ...رفته ام، رفته اي، رفته است ..ايد/ايم/است/اي/ام+صفت مفعولي  نقلي ماضي

  :مضارع: ب
  مثال فرمول ساخت  زمان

  ...مي روم، مي روي، مي رود شناسه+بن مضارع+مي  مضارع اخباري
  ...بروم، بروي، برود شناسه+بن مضارع+ب  مضارع التزامي

  :آينده: ج
  مثال فرمول ساخت  زمان
بن...+خواهد/خواهي/خواهم  آينده

  ماضي
  ...خواهم رفت، خواهي رفت، خواهد رفت

  
  ...و رفت، نشست، دويد، برخاست، خنديد: مثل. كه فقط به نهاد نياز دارند: فعل هاي ناگذر               

  گذر-3
  ...شناختن، آوردن، زدن و: مثل) به مفعول نياز دارند:(گذرا به مفعول                              

:  مثل) به متمم نياز دارند و متمم آنها از جمله قابل حذف نيست(فعل هاي گذرا       گذرا به متمم             
  ...جنگيدن، نازيدن، ترسيدن، نگريستن و 

گرديدن، ) فعل هاي اسنادي اغلب گذرا به مسند هستند:(گذرا به مسند                                 
       . . .شدن،گشتن و

ي تواند يك يا چند وابستهشود و ميگروه اسمي از يك اسم به عنوان هسته تشكيل مي:    گروه اسمي
وجود . اد ، مفعول،متمم يا مسند واقع شودتواند در جمله نهگروه اسمي مي. پيشين و پسين داشته باشد

  .هسته در يك گروه اسمي اجاري است اما وجود وابسته اختياري است

  :ي ساخت آنها به شكل زير استطريقه.همه ي فعل ها از دو بن ماضي و مضارع ساخته مي شوند: توجه
  رفت         ←رفتن: َ ن پاياني –مصدر بدون  =بن ماضي 

  رو←برو ←آغازي "ب"فعل امر بدون  =بن مضارع 
 رفته ←ه + رفت: ه + بن ماضي: فرمول ساخت آن نيز چنين است. ساخته مي شود صفت مفعولياز فعل ها نيز از  برخي
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 -2شمار  -1: هاي مختلفي بررسي كرد كه عبارتند ازهاي اسم را بايد از زاويهويژگي: هاي اسمويژگي
  ساخت -4عام و خاص  -3معرفه، نكره، اسم جنس 

ي جمع نداشته باشد و جمع مكسر اگر اسم نشانه. مار يا مفرد است يا جمعاسم از لحاظ ش: شمار -1
ي جمع داشته باشد يا جمع اما اگر نشانه... و  كتاب، قلم، مدرسه، سبد: مثل. عربي هم نباشد، مفرد است

بنابراين . ها، ان، ات، ين، ون، جات: هاي جمع عبارتندازنشانه. شودمكسر عربي باشد، جمع محسوب مي
  .شوند، جمع محسوب ميها، درختان، اشتباهات، ضابطين، انقلابيون و سبزيجاتكتاب: هايي مثلواژه

ي خاصي هم اند و نشانهجمع مكسر نيز مخصوص كلمات عربي است كه در فارسي هم رايج شده
آثار  )جمع مدرسه(مدارس: مثل. توان آنها را تشخيص دادندارند، فقط از روي معني و آشنايي قبلي مي

  . ..و) جمع مسجد(مساجد) جمع اثر(
اسمي است كه براي شنونده يا گوينده ): يا شناس(معرفه : الف: اسم از جهت معرفه و نكره بودن -2

  . شناخته شده باشد
  :نشانه هاي اسم معرفه عبارتند از

  
  
  .اسمي است كه براي گوينده يا شنونده شناخته شده نيست) يا ناشناس(نكره : ب
  :انه هاي اسم نكره عبارتند ازنش
  

: مثل. خوانده مي شود "اسم جنس"ي نكره ي معرفه داشته باشد و نه نشانهنه نشانهكه اسمي : نكته
  .گويددروغ نمي مسلمان: يا. غذاي روح بشر است كتاب

اسم عام مي تواند تمام وابسته هاي پيشين و پسين اسم را بپذيرد ولي اسم : عام و خاص بودن -3
چون معنايش . يك كتاب/ اين كتاب/ كتاب ها  ←كتاب: مثلا.خاص نمي تواند اين وابسته ها را قبول كند

چون معنايش غلط است پس اسم . يك حسن/ حسن ها ←حسن:  ولي. غلط نيست،پس اسم عام است
  .اسم خاص براي ناميدن يك چيز خاص به كار مي رود.خاص است

ايران زادگاه : ع بسته شود، باز هم اسم خاص محسوب مي شوداگر اسم بزرگان و مشاهير جم: توجه
  .هاستحافظو  هافردوسي

برخي از آنها قابل . ي خود، متفاوت هستنداسم ها از لحاظ ساخت يعني اجزاي تشكيل دهنده: ساخت -4
  :پس) ساده(و برخي قابل تقسيم نيستند) غير ساده(ي خود هستندتقسيم به اجزاي سازنده

  
  اسم ها  ساخت

  
  
  

هايي كه پس از ي پيشين و به وابستهآيند وابستهه وابسته هايي كه پيش از هسته ميب: وابسته هاي اسم
  .ها انواعي دارندهر يك از اين وابسته.شودي پسين گفته ميآيند وابستههسته مي

  

  كتاب را خواندم:پس از اسم"را" -1
 كدام كتاب خوب است؟: پيش از اسم "اين، آن و كدام -2

 كتاب علي خواندني است: اسمي كه مضاف اليه آن معرفه باشد -3

 ...اكبر، خورشيد، خليج فارس و: ستندهاي خاص هميشه معرفه هاسم -4

  ...مردي آمد و/كتابي خريدم:پس از اسم"ي" -1
 كتابي را خواندم:پس از اسم"ي را" -2

  ...كتاب، گوسفند، سيب و:مثل.كه قابل تقسيم به اجزاي سازنده نيستند:ساده - 1
  
 غير ساده- 2

  روز+نو ←نوروز/ خانه +كتاب←كتابخانه .ي اسم معني مستقل دارندكه هر يك از اجزاي سازنده:مركب:الف
 گر+كار←كارگر/ مند+درد←دردمند: كه يكي از اجزاي سازنده معني مستقل ندارد:مشتق: ب
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  هاوابسته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ضمير
اسمي را كه ضمير به . مي نشيند و از تكرار آن جلوگيري مي كند ضمير كلمه اي است كه به جاي اسم

اين حذف در اول . گاهي مرجع ضمير به قرينه حذف مي گردد. جاي آن نشسته مرجع ضمير مي گويند
  .شخص و دوم شخص بسيار رايج است

  
  
  
  
  

  انواع ضمير
  
  
  
  
  

  
  :وابسته هاي پيشين - 1
  
  
  
  
  
  :وابسته هاي پسين- 2
  
  
  
  
  
  
  

  صفت اشاره    اين،آن، همين، همان       آن كتاب -١
  چند گل         صفت پرسشي    كدام، چند،چه     -2
  !چه گلي!         ي...، عجب!تعجبي         چه صفت-3
  صفت شمارشي-4
  
  ترين انسانبزرگترين، شجاع ترين         قوي) ترين+صفت بياني: (صفت عالي -5
  ...هر، هيچ، همه، فلان           هر انسان، هيچ كتاب و:    صفت مبهم -6

  سه، چهار     يك گل:   اصلي-١
 اولين، دومين    دومين امام: رتيبيت-2

  پسر خوب    ...      خوب، زشت،بزرگ و: صفت بياني ساده-١
  غذاي سوخته      ..    رفته، گفته و) ه+بن ماضي:(صفت مفعولي-2
  خوردني، شكستني        گل بوييدني) ي+مصدر:(صفت لياقت-3
  ي آسمانيهديه...          آسماني، نيلوفري و)ي+اسم:(صفت نسبي-4
  
 :صفت فاعلي-5

  دونده، گوينده       مرد خواننده:نَده-+ بن مضارع-1
  گويا، شنوا، زيبا، بينا      مرد زيبا:ا +بن مضارع-2
  گريان، خندان            لب خندان: ان+بن مضارع-3

  ...گلي، كتابي، كشوري و)               ي در آخر اسم: (ي نكرهنشانه-1
  ...كتابها، پسرها، كشورها و)      در آخر اسم.. ها، ان، ين،ون، جات و:(ي جمعنشانه ها-2
  سال پنجم، امام چهارم...            اول، دوم، سوم و: صفت شمارشي ترتيبي نوع دوم -3
  گل مريم، لباس پوريا  : )اسمي است كه با يك كسره به اسمي ديگر اضافه شود(مضاف اليه--4
  
  
  
 صفت بياني-5

 

-كسره به اسم قبل از خود اضافه ميساختمان مضاف اليه و صفت بياني شبيه به هم است، يعني هر دو با يك : كتهن

اگر تركيب جديد معنا داشت، .اضافه كنيد "تر"ي اگر در تشخيص آنها مشكل داشتيد مي توانيد به آخر آنها نشانه.شوند
  :هموصوف و صفت است و اگر معني نداشت، مضاف و مضاف الي

  )معناي تركيب درست است پس خوشبو صفت است(گل خوشبوتر    ←گل خوشبو 
 )معناي تركيب درست نيست پس نيلوفر مضاف اليه است(گل نيلوفرتر   ←گل نيلوفر

  
  ضمير شخصي -١
  
ايـن دسـته   . ضمايري هستند كه براي هر شش شخص مشترك بـه كـار مـي رونـد    : ضمير مشترك -2

همراه با ضمير شخصـي پيوسـته    "خود"البته گاهي ضمير شخصي . ويشتنخود، خويش، خ:عبارتند از
  . خود سعيد، انشا را مي نوشت: و گاهي نيز مضاف اليه مي گيرد. نوشتم مخود: مي آيد

اشاره محسـوب   اگر خود، هسته ي گروه اسمي باشند، ضمير "اين، آن، همين، همان: ضمير اشاره -3
-براي تشخيص آسان آنها از همـديگر مـي  .هستندند، صفت اشاره ميشوند، ولي اگر وابسته ي اسم باش

آن را چند خريـده  : مثال! توان آنها را جمع بست، ضمير اشاره جمع بسته مي شود ولي صفت اشاره نه
آن كتـاب را چنـد خريـده    : ولي. چون معني دار است پس ضمير است(آنها را چند خريده اي  ←اي
  )عني دار نيست، پس صفت اشاره استم(آنها كتاب را چند خريده اي ←اي
  كه؟ چه؟ كدام؟ كجا؟ چند؟ كي؟: ضمير پرسشي -4

تفاوت ضمير پرسشي و صفت پرسشي آن است كه صفت پرسشي وابسـته ي اسـم اسـت و همـراه آن     
ولي ضمير پرسشي جانشين اسم است و به جاي آن به كـار  / كدام كتاب را مي خواني؟: مثل. مي آيد
 كدام را مي خوانيد ←خوانيد؟كتاب را مي :مي رود

  كتابم، كتابت، كتابش، كتابمان، كتابتان، كتابشان: مثلاشان  -تان، -مان، -، شَ-تَ، -َم ، -: ضماير شخصي پيوسته-١
 ...كتاب من، كتاب تو، كتاب او ، : مثلا. من، تو، او، ما، شما، ايشان: ضماير شخصي جدا -2
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  :گروه قيدي
كند يا توضيحي به آن اضافه از آن را مقيد مي گروه قيدي بخشي از جمله است كه تمام جمله با جزئي

  توان آن را حذف كردمي) نهاد، مفعول، متمم، مسند، فعل:مثل( كند و بر خلاف اجزاي اصلي جملهمي
  
  
  
  
  
  
  

  :گروه قيدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نقش نماها
ي قبل از خود را نقش كلمه "را" مثلا.كنندنقش نماها حروفي هستند كه نقش كلمات ديگر را مشخص مي

  .ي بعد از آن متمم استدهد كه كلمهنشان مي "به"دهد كه مفعول است يا نشان مي
  
  
  

  انواع نقش نماها
   

                      

  
  
  
  
  :قيدهاي نشانه دار -١
  
  
  
  
  
  
  
  
 :هاي بي نشانهدقي - 2

 ...دقيقاً، واقعاً، جداً و:كلمات تنوين دار -1

توجـه داشـته باشـيد كـه     ...( به زودي، باعجله، بي هدف و: گروه اسمي+ پيشوند قيد ساز  -2
جزء نخست در اين گونه واژه ها حرف اضافه نيست، بلكه پيشوند است و با اسـم بعـد از   

ولي متمم .ن در خارج از كلام نيز معني داردبراي همي. ي جديدي ساخته استخود كلمه
را نمـي تـوان    "بـه تهـران  "  مثلا: با حرف اضافه ي خود در خارج از جمله معني نمي دهد

  .را مي توان يك واژه دانست "به ندرت":ولي . گفت يك واژه است
ي آن از جمله قابل حذف باشـد، مـتمم قيـدي    اگر متمم و حرف اضافه: متمم هاي قيدي -3

 :در غير اين صورت متمم فعلي است. است

پوريـا بـه   : امـا ) معني دار است پس كوه متمم قيدي است(آيد پوريا مي ←آيدپوريا از كوه مي
متمم فعلي است نه  "كوه"معني جمله ناقص است پس (نگريست پوريا مي ←نگريستكوه مي
 )قيدي

  )ستنداين كلمات هميشه قيد ه(هنوز، البته، هرگز، :قيدهاي مختص-1
توانند اين دسته از كلمات هم مي(شب، روز، بهار، تابستان، : اسم هاي زمان و مكان مشترك با قيد -2

ي دوسـتم بـودم   شـب در خانـه  ): توانند نقش قيـدي بگيرنـد  هاي گروه اسمي را بگيرند و هم مينقش
 "وست دارممن شب را د"اما . قيد است چون قابل حذف است و نقش ديگري جز قيد ندارد "شب"(

  )شب مفعول است و قابل حذف هم نيست
اگر اين كلمات به اسمي ديگـر اضـافه   .. (و خوب، آهسته، زياد، مردانه: صفت هاي مشترك با قيد -3

خـوب  (پوريـا كـار خـوبي كـرد     ) شده باشند، صفت هستند ولي اگر به تنهايي به كار روند قيد هستند
 )خوب قيد است. (پوريا خوب كار مي كند: اما) صفت است چون به كار اضافه شده است" 

  .هميشه مفعول است"را"گروه اسمي بعد از:نقش نماي مفعولي"را"-1
گل : ي بعد از آن يا مضاف اليه است يا صفتدهد كه كلمهآيد و نشان ميكسره اي است كه بعد از اسم مي: نقش نماي اضافه -2

نيلوفر  ←گل نيلوفر. توان به آن اضافه كردنيز مي "تر"اضافه شده و  "گل"صفت است چون با يك كسره به  "سرخ" ←سرخ
  .توان به آن اضافه كردميننيز را  "تر"اضافه شده و  "گل"مضاف اليه است چون با يك كسره به 

  .نها متمم استدهند كه كلمات بعد از آاين حروف نشان مي "در، به ، بر، از، با، براي، مثل و مانند: نقش نماي حرف اضافه-3
  گويندبه آن اسم منادا ميكه . زنيمكسي يا چيزي را صدا ميها با اين نشانه: ي ندانشانه -4

  اي خدا، يا امام، خدايا: در پايان برخي اسمها "ا"آي، اي، يا و مصوت 
  
  :زننداين حروف دو جمله را به هم پيوند مي: نقش نماي حرف ربط -5
  

ايـن حـروف    "ولي،ياو، اما، ":همپايه ساز-١
ــي      ــد م ــم پيون ــه ه ــتقل را ب ــه ي مس دو جمل

  .من رفتم ولي علي نيامد:دهند
 "...كه، تا، چون، زيرا و": وابسته ساز -2

معمولا يكي از اينگونه جملات معني مستقل 
ي جمله "به بازار رفتم تا ميوه بخرم: ندارد

به تنهايي معني  "ميوه بخرم"دوم يعني 
ي گونه جملات جملهدر اين . مستقل ندارد

ي غير مستقل را پيرو مستقل را پايه و جمله
 گويندمي


